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 تشريحي

ین، کزیادۀ القیمۀ علی الثمن إذا رجع المالک بها علی المشتری. و إمّا أن یکون فی إنّ المشتری إذا اغترم للمالک غیر الثمن فإمّا أن یکون فی مقابل الع* 

 463 .لم یحصل له فی مقابلها نفع کالنفقۀ مقابل ما استوفاه المشتری، کسکنی الدار. و إمّا أن یکون غرامۀً

 را در ضمن امثلۀ مذکور شرح دهید.. صور 1

خود عین باشد؛ مثل اینکه قیمت واقعی  سببکند به )در صورت عدم اجازۀ بیع( پرداخت می . غرامتی که مشتری در بیع فضولی به مالک1

. غرامت در مقابل منافع مستوفات مشتری باشد؛ مثل اینکه 0مبیع بیشتر از ثمن پرداخت شده باشد، و مالک مازاد را از مشتری مطالبه کند.   

هایی که در مقابل . غرامت3مالک برای اجرت این سکنی به مشتری رجوع کند.    مشتری از سکنای داری که فضول خریده استفاده کند و

 رسد مثل پرداخت نفقۀ عبد.آن هیچ نفعی به مشتری نمی

 

 یها إذاقوی صحّۀ الإجازۀ، بل عدم الحاجۀ إللو کان المالک حال العقد هو المالک حال الإجازۀ، لکن المجیز لم یکن حال العقد جائز التصرّف لحجر فالأ* 

 434  .کما لو باع الراهن ففکّ الرهن قبل مراجعۀ المرتهن ،عدم جواز التصرّف لتعلّق حقّ الغیر کان

 را تبیین کنید.« بل»ب. نکتۀ     توضیح دهید.و نظر مصنف را  أ. فرع. 0

 ،هاز تصرف بود اما در زمان اجاز هم در زمان اجازه مالک بود، ولی درحال عقد محجورو هم در حال عقد فضولی  ،مسأله: اگر شخصیأ. 

مصنف: نه تنها اجازۀ او صحیح   گیرد؟ جلوی تأثیر اجازۀ او را میآن حجر و منع برداشته شد آیا اجازۀ او صحیح است و یا آن حجر قبلی 

 .نیستیازی به اجازه شود و ناست بلکه در صورتی که مانع از تصرف او تعلق حق غیر مثل رهن بود با بر طرف شدن مانع بیع تمام می

 رساند.، ترقی را می«بل»صحت فعلی، و صحت فعلی اقوی است، پس « بل»صحت تأملی بود و پس از « بل»ب. در قبل از 

 

و منشأ  .لو باع من له نصف الدار نصف ملک الدار ففیه احتمالان: حمله علی نصفه المملوک له، و حمله علی النصف المشاع بینه و بین الأجنبیّ* 

ف إلی نصفه مع ظهور انصرافه فی مثل المقام من مقامات التصرّ ـ ینفعنی الحصّۀ المشاعۀ فی مجموع النصأ ـ الاحتمالین: إمّا تعارض ظاهر النصف

 401 .لإقرار علی الإشاعۀاو لذا یحمل  ،و إن لم یکن له هذا الظهور فی غیر المقام المختصّ

 های علمیهمرکز مدیریت حوزه 

 معاونت آموزش

 امتحاناتاداره 
 

 بسمه تعالی

 69-69سال تحصیلی ـ  سال دومنیم امتحانات الف

 8 پایه: 2 بخش 3فقه  موضوع: پاسخنامه مدارس شهرستان

 69 :ساعت 40/43/69 :تاریخ

   206تا  134ص« العوضین طئالقول في شرا»تا « اما القول في المجیز»مكاسب، از  کتاب: نام
 نمره( 2و تشریحی  1سوال تشریحی پاسخ دهید، در صورت پاسخ به همه، به سوال آخر نمره داده نمی شود )تستی  8لطفاً به همه سؤالات تستی و 
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 شاهد بر چیست؟« و لذا یحمل»ب. عبارت    أ. منشأ دو احتمال مذکور را بنویسید.  .3

ظهور در نصف خود شخص دارد نه مال  ،در مقام تصرف «نصف» ظهور دارد و از طرف دیگردر اشاعه « نصف» از یک طرف تعبیرأ. 

 شود.میحمل بر نصف مشاع  ،اقرار ( تفاوت دارد ومثل اقرار)ب. شاهد است که مقام تصرف با مقامات دیگر            دیگری.
 

أمّا لو کان فاسداً من جهۀ  ،ا یغرمه إنّما هو إذا کان البیع المذکور صحیحاً من غیر جهۀ کون البایع غیر مالکبم إنّ رجوع المشتری علی البائع الفضولیّ* 

 484 .و إنّما جائت من جهل فساد البیع ،لأنّ الغرامۀ لم تجئ من تغریر البایع فی دعوی الملکیّۀ ؛أخری فلا رجوع علی البائع

 چیست؟ توضیح دهید. بر دلیل...«  لأنّ الغرامۀ»عبارت . 4

از او  ،هایی که برای مالک کشیدهتواند به بایع فضول مراجعه کند و غرامتدلیل این است که اگر بیع از جهات دیگر فاسدباشد مشتری نمی

 .است منشأ غرامت شده ،از اساس باطل بوده و آن فسادعقد بلکه  ،بایع نیامده بگیرد؛ چون در این فرض غرامت مشتری از سوی
 

خبار المستفیضۀ المصرّحۀ فی موارد کثیرۀ و فحوی سلطنتهما جماع الأیجوز للأب و الجدّ أن یتصرّفا فی مال الطفل بالبیع و الشراء. و یدلّ علیه قبل الإ* 

 434 .علی بُضع البنت فی باب النکاح

 ۀ ولایت اب و جد را بنویسید.ادل. 4

ای که ولایت اب و جد را در مورد اذن . ادله3. اخباری که صریحاً در مورد ولایت اب و جد بر اموال طفل رسیده است.   0. اجماع.   1

 کند.کند به طریق اولی ولایت آنها را بر اموال طفل اثبات میبرای نکاح دختر باکره ثابت می
 

و من أنّ مقتضی قوله  ،ظاهر أنّ الولد و والده لجدّه یقوم مقامه فی المشارکۀ أو یخصّ هو بالولایۀ؟ قولان: منقی الجدّ فهل أبوه أو جدّه ب و بلو فقد الأ* 

ولُو... تعالی: 
ُ
حَام   وَأ

َرأ ضُهُمأ  الْأ لَ بَعأ وأ
َ
ض   أ بَعأ  440 الجدّ مع الأب و بقی الباقی.کون القریب أولی بقریبه من البعید فنفی ولایۀ البعید خرج منه  ... ب 

 دو نظریه در مسأله و دلیل هر یک را توضیح دهید. .9

ولد و  ،طبق روایت د؛ چونوشپدر جد یا جد جد قائم مقام پدر می پدر نداشته باشد ولی جد داشته باشد با وجود جد، ،نظر اول: اگر طفل

اولی از بعید است  ،شود.     دلیل: قریبنمی جدقائم مقام  جدیا جد  جد ظر دوم: پدر.       نیعنی بر آنها ولایت دارد ؛والد از آنِ جد است

 جد که بعید است نیز ولایت دارد و بیشتر از این دلیل نداریم. ،فقط در اب و جد این استثنا شده که با وجود اب
 

کلّ  ۀو طریق معرفۀ حصّ ،وک بحصتّه من الثمن و موقوف فی غیره بحصتّهلو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه فالحکم فیه الصحّۀ بالنسبۀ إلی الممل* 

ما إذا کان مثاله:  ،م کلّ منهما منفرداً فیؤخذ لکلّ واحد جزء من الثمن نسبته إلیه کنسبۀ قیمته إلی مجموع القیمتینقوّهما من الثمن فی غیر المثلی أن یمن

 414  .فیرجع المشتری بثلثی الثمن «قیراط و قیمۀ غیره قیراطاننّ قیمۀ المملوک إ» :ثمنهما ثلاثۀ دنانیر و قیل

 روش تقسیط را در مثال مذکور توضیح دهید.. 7

نسبت دو سوم  ،قیراط است 0دینار فروخته ولی جداگانه قیمت مال خودش یک قیراط و مال غیر  3اگر مال خود و دیگری را فضول به 

 رد.گیفضول می را ازدو سوم ثمن  ،مشتری ،است
 

و مجرّد تسلیطه علیه لو کان  .جب انتقاله عنه شرعاًوإذ لم یحصل منه ما ی ؛لو لم یجز المالک و کان المشتری عالماً بالفضولیۀ فإن کان الثمن باقیاً استردّه* 

 404 .موجباً لانتقاله لزم الانتقال فی البیع الفاسد

 .را بنویسیدبه سابق ...«  و مجرّد تسلیطه»ربط عبارت . 0

خود باعث انتقال  و چون گذاردثمن را در اختیار او می ،ی بودن بایعبه فضول با علم مشتری توضیح سؤال:   .سؤال مقدر است پاسخ به

پاسخ: اگر این تسلیط باعث انتقال ثمن به مشتری شود باید در بیع فاسد هم باعث توضیح       ندارد. مطالبه حق  ،شودثمن به فضول می

 .حال آنکه هیچ فقیهی به آن قائل نیست ،انتقال شود
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مجرّد انتقال المال بشیئاً لنفسه ثمّ ملکه فقد یقال: إنّ مقتضی عموم وجوب الوفاء بالعقود و الشروط علی کلّ عاقد هو اللزوم علی البایع  لو باع الفضولیّ* 

 440 .ام استصحاب حکم الخاص لا مقام الرجوع إلی حکم العامّو المقام مق ،إلیه و فیه: أنّ البایع غیر مأمور بالوفاء قبل الملک فیستصحب

 نظر مصنف چیست؟ب.    مقصود از استصحاب حکم خاص و رجوع به حکم عام را در مسألۀ فوق تطبیق کنید. أ. . 6

به استصحاب عدم وجوب که عام است یا « اوفوا بالعقود»به رجوع  بین امر دائر است ،شدهبعد خودش مالک  و که فضول فروخته مالی راأ. 

 مصنف استصحاب حکم خاص را قائل است.ب.             . استکه خاص  ،لک شدناوفاء قبل از م

 


